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  مدافع بيدار
  )درنگى در زندگى و آثار علامه سيد مرتضى عسكرى(

  مهدى سليمانى آشتيانى 
  

  مقدمه
سـايى  تجليل از عالمان امين و انديشمندان پارسا، ارج نهادن بـه علـم و انديـشه و امانـت و پار                    

 پرثمر و   ام به يك عمر تلاش     سيد مرتضى عسكرى، احتر     االله  آيتبزرگداشت علامّه استاد،     و. است
د سـال قلـم زدن در راه   ناپذير در راه اعتلاى انديشه تابناك اسلامى و تجليـل از هفتـا            خستگى جهاد

 و حراست از مكتبِ     سازمان يافته تحريف از چهره دين، و نكوداشتِ ساليان درازِ دفاع           زدودن غبار 
  .فاطمى است درخشان علوى و

هـاى زنـدگى    هـا و روز    ها و مـاه     همه سال  تقدير از علامّه عسكرى، ستايش از مردى است كه        
نمـود،   )ص( و سنت صحيح پيامبر اكرم     السلام عليهمصرف دين و تبيين مكتب اهل بيت         خويش را 

و تا امـروز، بـه وقـف، عمـل     » !تو وقف اسلام هستى  «: ام نوشتم  پيشانى از اول، بر  : گفت كه خود مى  
  .ام كرده

هاى شيعه بـود كـه بـا         زهبه قرآن و حديث در حو     گذران نهضت بازگشت     استادِ علامّه از بنيان   
ام به تكليفى   فهم عميق از اين معارفِ بلند، در تلاشِ گسترده و اهتمام جدى براى قي              درك ژرف و  

  .مصلحان است، دمى آرام ننشست كه بر دوش عالمان و
هـر كـسى بـا آگـاهى و انـصاف و عـشق بـه سـراغ سـنت و سـيره پيـامبر و ائمـه                            «: گفـت  مى
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آگـاهى از   . كند كه روح ابوذر و مقداد و بلال و ميثم تمار با اوسـت              مى د، احساس  برو لسلاما عليهم
هـا را    هـا و سـختى      كـشيدند، خيلـى تلخـى      السلام عليهالمؤمنين   و امير  )ص(هايى كه پيامبر اكرم    رنج

  .»كند آسان مى
  ! همنشين بادالسلام عليهم و اهل بيت )ص(روح بلندش، با پيامبر

  
  تبارِ نيك

 چنـد نـسل از آنـان، بـه          اجداد علامّه عسكرى، در زمان صفويه، از سبزوار به سـاوه آمدنـد و             
  .اند در اين شهر، مشغول ارشاد و تبليغ بوده» الاسلام شيخ«عنوان 

عـالمى  ) ق1306زنـده در    ( جد ايشان سيد اسماعيل بن سيد محمد كوچك حسينى سـاوجى          
   احمـد بـن محتـشم سـاوجى مـشهور بـه شـيخ المجتهـدين                منطقه ساوه و داماد سيد ميـرزا       جليل در 

  1.است بوده) ق1305 د(
هـا   او سـال  . پدر علامّه عسكرى مرحوم سيد محمد، از علماى دين و اهل سلوك و تهجد بود              

) ق1333د ( اشرف مقيم و از انفاس معنوى عالم عارف، مرحـوم سـيد مرتـضى كـشميرى     در نجف 
) ق1338د  (وى در زمان مرجعيت ميرزا محمد تقى شيرازى       . بودعارف بزرگ    مند و ملازم آن    بهره

  ميـرزا محمـد   2. ميرزا محمد طهرانى عسكرى را پيدا كـرد         اللهّ تدامادى آي  راهى سامرا شد و افتخار    
ميرزا علـى آقـا شـيرازى و ميـرزا محمـد تقـى شـيرازى و صـاحب                    از شاگردان ) ق1371د  (طهرانى

 لـذا علامّـه عـسكرى از     3.بـود  الصحيفة المهدويه   و مصابيح الأنوار  ،مستدرك البحار آثارى از جملـه     
  .جهت مادر نيز به بيت علم و فضيلت، انتساب دارد

ــى در جــوار بارگــاه آســمانى عــسكريين     ــد طهران ــرزا محم ــز در خــدمت مي ــد ني ســيد محم
 زيارت  ق، در مسافرتى كه براى    1333 ذى حجه    25شد، تا آن كه در        مقيم شهر سامرا   عليهماالسلام

كتـاب  . وادى السلام و در كنـار پـدرش مـدفون گرديـد            به نجف اشرف رفته بود، درگذشت و در       
  4.از آثار اوست آدابها و صلاة الليل
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  تولد و دوران كودكى
 جمـادى   18اى اهل علم و فضيلت، در شهر مقدس سامرا و در             سيد مرتضى در چنين خانواده    

  . حيات گذاشتپا به عرصه ] ش1293بهار [ق 1332 الثانى
پدر، به جهت علاقه زيادى كه به استادش سيد مرتضى كشميرى داشت، نام استاد را بر فرزند            

مرتضى در آغاز كودكى، نعمت وجـود پـدر را از دسـت داد؛ ولـى در مهـد تربيـت و ارشـاد                         .نهاد
  .سالگى نيز به فراگيرى علوم اسلامى مشغول شد دانشمندش رشد يافت و در ده پدربزرگِ

و از آغاز، علاقه و عشق وافرى بـه مطالعـه كتـاب داشـت و ايـن انگيـزه بـا وجـود كتابخانـه                          ا
مرحوم ميرزا محمد طهرانى كه در اختيار سيد مرتضى بود، به ثمـرات نيكـويى منتهـى                  پربرگ وبارِ 

  .شد
هاى اسلامى   هاى صدر اسلام، سفرنامه     و فتنه  )ص(هاى سيره و تاريخ پيامبر اكرم      مطالعه كتاب 

همچنين تاريخ مبارزات اسلامى در ايران و عراق، بيشترين وقت و فرصت را از كـودكى                 و غربى و  
  .خود اختصاص داد و نوجوانى او به

  :گويد ايشان خود در اين باره مى
كـردم،   خوانـدم و گـاهى تـا كتـاب را تمـام نمـى              بـام هـم كتـاب مـى        ها روى پشت   حتى شب 

كردند من خوابم و بعـد از طلـوع فجـر بـراى بيـدار                خيال مى ام   خانواده خوابيدم، در حالى كه    نمى
و من تا جوان بودم، هيچ وقـت ايـن مطالعـه را رهـا                اينها اولين مطالعات من بود    . آمدند كردنم مى 

  5.نكردم
ها هنوز به بركت وجود شاگردان ميرزا محمدحسن شـيرازى و    حوزه علميه سامرا در اين سال     

  .ى و نشاط خود را حفظ كرده بودمحمد تقى شيرازى، گرم ميرزا
، مغنـى ،  مطـول ،  مختـصر ،  سـيوطى : علامّه عسكرى در اين حوزه ارجمند، ادبيات عرب مانند        

  .را فراگرفت معالم و قوانين، شرح لمعه همچنين فقه و اصول، از قبيل وجامى  شرح و حاشيه
گرفـت   س با هم مى   ها را دو سه در     با توجه به استعداد و آمادگى موجود در وى، بيشتر كتاب          

  .نمود كرد و فقط براى رفع اشكال به استاد مراجعه مى نيز خود مطالعه يا مباحثه مى و برخى را
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  هجرت به قم
مرحوم سيد محمد شيخ الاسلام ساوجى ـ پدر علامّه ـ املاكى در ساوه داشت كـه از درآمـد     

همـين راه، مخـارج خـود را تـأمين          اش از    گذراند و بعد از فـوت او نيـز خـانواده           مى آنها زندگى را  
  .امام و وجوه شرعى پرهيز داشتند كردند و از مصرف سهم مى

ش، كه رضاخان بـراى ارتباطـات بـين ايـران و حـوزه عـراق،                1310حدود  / ق  1350در سال   
اجازه نداد وجوهى از كشور خارج شود، زندگى بر خانواده علامّـه سـخت شـد و                  سخت گرفت و  

  .به ترك سامرا گرفت موى به همين جهت، تصمي
در ايـن  . راهى حـوزه علميـه قـم شـد    )  سالگى19 ـ  18(سيد مرتضى عسكرى در آغاز جوانى

وى . زعامت حوزه را به عهده داشت     ) ق1355د  (حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى      االله  دوره، آيت 
 سـمت   حجـره دومِ  ( رضويه حجره داشت و سـپس در مدرسـه فيـضيه در طبقـه اول               ابتدا در مدرسه  

 حاج شيخ على صـافى گلپايگـانى        االله  هم حجره ايشان آيت   . حجره گرفت  )چپ، از در صحن عتيق    
و حـاج سـيد احمـد سـجادى         ) ق1406د  (مرتـضى حـائرى     حـاج آقـا     االله  هايـشان آيـت    و هم بحـث   

  6.اند بوده و شيخ على اكبر زرندى) پسردايى وى(ساوجى
غول فراگيـرى علـوم متـداول اسـلامى شـد و از             علامّه فقيد، در حوزه علميه قم، با جديت مش        

  .مدرسين و دانشمندان آن استفاده كرد خرمن دانش
  :اند از اساتيد ايشان در قم عبارت

  )ق1411د ( سيد شهاب الدين مرعشى نجفى االله آيت. 1
  )ش1368د ( موسوى خمينى  امام سيد روح اللهّ االله آيت. 2
  )عمه زاده علامّه(دار ساوجى شيخ محمد حسين شريعتم االله آيت. 3
  )ق1360د ( شيخ مهدى حكمى پايين شهرى قمى االله آيت. 4
  7)ق1405د (اى  حاج ميرزا خليل كمره االله آيت. 5
  )ق1369د ( ميرزا محمد على اديب طهرانى االله آيت. 6
  8. حاج شيخ على اصغر صالحى كرمانى االله آيت. 7
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  شركت در درس امام خمينى
اند، در درس  عقايـد امـام         هر ايامى كه در حوزه علميه قم مشغول تحصيل بود         مرحوم علامه د  

  :گويد خود در اين باره مى. كردند شركت مى خمينى
هاى مـاه رمـضان، در حجـره اولِ     ايشان صبح. شدم در درس كلام امام خمينى هم حاضر مى   

تا قم بـودم،    . فتندگ  را درس مى   باب حادى عشر  ،  )از راهرو صحن بزرگ   (راست صحنِ كوچك، دست  
  9.كردم اين درس عقايد ايشان را شركت

ايشان در كنار شركت در دروس رسمى و متداول حوزه، اهتمام جدى بـه تفـسير، حـديث و                   
لـذا  . انـد  مهرى واقع شـده  كرد كه علومى مثل تفسير، در حوزه، مورد بى      و احساس مى   عقايد داشت 

نزديـك قبرسـتان    ( ها در مـسجد نـو      با تعدادى از طلبه   اى   ميرزا خليل كمره    حاج  االله  در خدمت آيت  
  .گرفتند مى ، مباحث تفسيرى را درس)شيخان

 سـيد   االله لزوم توجه به مباحث غير فقهى باعث شد كه علامّه عسكرى به همراهى مرحوم آيت   
طرحى براى وارد كردن تفسير و علـوم قـرآن، احاديـث غيـر فقهـى و                 ) ش1359د  (طالقانى محمود
  .هاى درست تبليغ دين، تدوين كردند دروس حوزه و رفتن به سمت شيوه  عقايد بههاى بحث

 شيخ محمـد صـدوقى       االله  آيت) ش1367د  ( اين جريان با همكارى سيد عليرضا ريحان يزدى       
و هفت نفر ديگر از فضلاى آن         10)ه1415د  (  حاج آقا رضا صدر     االله  و آيت ) ش1358 شهيد( يزدى

 كردنـد و   اى در مسجد نـو شـركت مـى         جمع در درس تفسير مرحوم كمره      همين. شدروز، پيگيرى   
ايـن مـسائل، مـورد موافقـت و         . داشتند السلام عليهحسن عسكرى    مباحثه تفسيرى نيز در مسجد امام     

  .ناراضى، قم را ترك كرد شكسته و ه واقع نشد و علامّه، دلاقبال حوز
  :گويد خود در اين باره مى

هايى   طلبه .داد اى بود كه هر شب به ما درس تفسير مى          ا خليل كمره  استاد ما مرحوم آقا ميرز    
چند نفر، در ما ! خوانند كردند كه اينها در شب تحصيلى، تفسير مى   مسخره مى  شدند، ما را   كه رد مى  

هايى را براى خودمان معين كرده بوديم تا بتوانيم مبلغّ بشويم؛ امـا              درس هاى حوزوى،  كنار درس 
كرد و همه كاره حوزه بود، با اين          كه حوزه را اداره مى     ]ق1389د[ا مهدى بروجردى    مرحوم آقا ميرز  

توانيم درس بـدهيم؛ مـن هـم قهـر           گفتند ما نمى   استادهاى ما . كار، مخالفت كرد و توانست منع كند      
  11!كردم و برگشتم سامرا
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 مروز بـه وقـف    و تا ا  » !تو وقف اسلام هستى   «: ام نوشتم  پيشانى از اول بر  :  علامه عسكري  
  ام عمل كرده

  
   علامه عسكري و همكارانش به خاطر مبارزه با حزب بعث، تحت تعقيب قرار گرفتند

  
 علامه در تهران فعاليتهاي فرهنگي، ديني و اصلاحي فراواني داشت و با برخـي فعـالان             

  كرد نهضت اسلامي نيز همكاري مي
  
  

رد نيـاز جامعـه     كـرد و بـه علـومِ مـو         ايشان معتقد بـود حـوزه آن روز، تـك بعـدى عمـل مـى               
ى و علامّـه  هاى عصر شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوس اين سبك را با حوزه پرداخت و وقتى  نمى

و انـد    بينيم گذشتگان، در بيشتر علوم اسلامى داراى آثار و تأليفـات بـوده             مى كنيم، حلّى مقايسه مى  
عقايـد و تـاريخ و حـديث و علـوم عقلـى و      بودند، قطعا تفـسير و   كردند و اگر در زمان ما    بحث مى 
اند  گفته ها درس مى   را علماى ما، قرن    اصول كافى مثلاً   گفتند، همان گونه كه    ى را درس مى   استدلال

  .اند داده و به شاگردانشان اجازه روايت و تدريس مى
  

  بازگشت به عراق
 ميرزا  االله  ايشان آيت در اين حوزه، جد    .ق، به سامرا مراجعت نمود    1354علامّه، در اوايل سال     

ايشان، تحصيلات خود را ادامه داد و از محـضر          .گفت محمد عسكرى طهرانى درس حديث نيز مى      
مـدفون بـه شـيخانِ      / ق  1373د  (عـسكرى   اشتهاردى معروف به مدرس      اللهّ  آقا ميرزا حبيب    االله  آيت
 حـوزه سـامرا بودنـد،       اسـاتيد   على و مرحوم شوشـترى مرعـشى كـه از          و همچنين مرحوم ميرزا   ) قم

. بهـره بـرد     اشـتهاردى    درس ميـرزا حبيـب اللّـه       استفاده كـرد و در فقـه و اصـول، بيـشتر از همـه، از               
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   آقـا شـيخ هـادى تهرانـى بـود كـه در مباحـث اصـول فقـه، سـبك            االله  اشتهاردى از شـاگردان آيـت     
مـه عـسكرى دارد؛     ، سِمت پدرى نيز بـراى علاّ       قابل ذكر است، ميرزا حبيب اللهّ     . مخصوصى داشتند 

  . اشتهاردى ازدواج كرد پس از فوت پدر علامّه، مادر ايشان با ميرزا حبيب اللهّ را كهچ
علامّه فقيد، كفايه را نزد اين استاد فراگرفت و بعد از آن نيز دروس فقه استدلالى را بر مـدار                    

 داشـت و گـاهى درس      استاد نيز توجه خاصى به شاگردِ حاذق خود       . نزد همو ادامه داد     الوثقى ةعرو
  .كرد برقرار مى خصوصى برايش

الدين عسكرى و مرحوم شيخ ابوالحـسن   نجمدر سامرا ايشان با كمك دو دايى خود ـ مرحوم  
  12.اى علميه به سبك  جديد تأسيس كند كه موفق نشد كرد مدرسه ـ تلاش

 اواخـر جنـگ     هـاى  ق و در سـال    1363كه حدود سال     علامّه، ده سالى را در سامرا ماند تا اين        
اى جديد براى فرزندان     او در اين هجرت، باز هم تلاش نمود تا مدرسه         . راهى بغداد شد   هانىدوم ج 
 برخى افراد و در ادامه آن، يك دانشكده يا حوزه نوين ايجاد كند كه با مخالفت )در كاظمين(شيعه

  .اقدام گرفته شد صاحب نفوذ، جلوى اين
يـك دوره ديگـر در درس خـارج          درس و تحقيق شد و       ايشان باز به سامرا برگشت و مشغول      

  . مدرس عسكرى شركت كرد  ميرزا حبيب اللهّ االله اش آيت گرامى استادِ
وزه نــوين يــا پــس از چنــد ســال، بــراى بــار دوم و بــه قــصد تحقّــق اهــدافش در تأســيس ح ــ

 تحـت زعامـت     اين بار، حوزه،  . ايران هجرت نمود و وارد حوزه علميه قم شد         اى دينى، به   دانشكده
  .شد اداره مى) ق1380د (بروجردى  حاج آقا حسين االله مرحوم آيت

ديـد، همـان طـرح        قبل مى  استاد علامّه كه موقعيت فكرى و عمومى حوزه قم را بهتر از مرتبه            
هــاى   درساى بــراى ايجــاد يــك مدرســه علــوم دينــى بــا بــار در قالــب برنامــه را ايــن پيــشين خــود

هاى تبليغى در كنار فقه و اصـول، تـدوين نمـود و          اريخ اسلام و آموزه   ت شناسى، علوم قرآن،   حديث
  . بروجردى ارائه كرد االله خدمت آيت

دمات كار، با جريان ملى شدن      اين برنامه، مورد موافقت زعيم وقت حوزه قرار گرفت؛ اما مق          



  چهارشصت و شماره / 113  
  
  

  

ق نفت و فضاى پرتنش آن روزها برخورد كرد و علامّـه عـسكرى نيـز مجبـور شـد بـه عـرا                       صنعت
  .طرح وى به عمل درنيامد  بار نيزبازگردد و اين

  
  در بغداد و خط مقدم دفاع از تشيع

هـا از   بغـداد در آن سـال  . استاد فقيد، اين بار به بغداد رفت و در اين شهر به فعاليـت پرداخـت           
ها در   ازى غربى رفت و مركز اصلى كادرس     شمار مى  فرهنگى و سياسى در جهان عرب به       مراكز مهم 

 و صوفى بود    هاى قومى، ملى، سوسياليست، كمونيست، سنّى، سلفى       پايگاه تشكلّ  بغداد،. بودعراق  
  .شد سياسى، فرهنگى، دانشگاهى و مطبوعاتى عراق محسوب مى و از سويى، مركز مهم

موم و ضـد شـيعى بـه طـور خـاص،            هاى ضد دينى به طور ع      جريان تندى از شبهات و فعاليت     
د و تهـاجم قـرار   بويژه جوانان و تحصيل كردگان عـراق را مـورد تهدي ـ  مسلمانان و شيعيان و   جامعه

وع فكـر و درد آشـنايان آن روز، كارهـايى را شـر             و كربلا برخى عالمان روشـن      در نجف . داده بود 
گرفت و نه صداى نجـف، چنـدان بـه ايـن             فعاليت خوبى صورت مى    كرده بودند؛ ولى در بغداد، نه     

  .رسيد شهر مى
  .شد استاد علامّه اقامت در بغداد را انتخاب كنداين جريانات باعث 

و بـه نماينـدگى از سـوى او،         ) ق1390د  ( سيد محسن حكـيم     االله  ايشان با حمايت مرحوم آيت    
  .دار و مفصلى را در بغداد، آغاز كرد دامنه فعاليت

اى دختران و پسران از     مدارس دينى، مدارس جديد بر    : ايجاد مؤسسات اسلامى مختلف مانند    
... ها و ه، كتابخانههاى خيري ها، صندوق اى، درمانگاه دبيرستان، مراكز آموزش فنى ـ حرفه   تدايى تااب

  .هاى اقامت در بغداد بوده است هاى علامّه عسكرى در سال فعاليت ترين از مهم
قامـه جماعـت و برگـزارى       آن مرد ميدان علم و عمل، در كنار پيگيرى همه ايـن كارهـا، بـه ا                

طابه در مسجدى در محله كراّده شرقى بغداد نيز موفق بـود و همچنـين همـه روزه،                  خ جلسه وعظ و  
كرد كه مورد اسـتقبال دانـشجويانِ جـوان و      تفسير و تاريخ و عقايد نيز ارائه مى        هاى حديث و   درس

  .واقع گرديد مند استادان و طلاب علاقه
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 حيطى سـخت و دشـوار     جهاد و تلاش براى اعتلاى فرهنگ زلال و روشنِ اسلامى، همه در م            
م، كودتـاى   1958كودتـاى عبـدالكريم قاسـم و سـقوط سـلطنت هاشـمى عـراق در                 . شـد  مى انجام

هـا در    بعثـى تـاى   د و نخست وزيرى احمد حسن البكر و در نهايـت، كو           1963 عبدالسلام عارف در  
هـاى   رقيب حزب بعث بر عراق، هر روز، باعـث تغييـرات و درگيـرى              بى  و حاكميت مطلق و    1968

، اخلاص،  شد و كار كردن در چنين فضايى       ها و علماى دينى مى     مذهبى ار بر تماعى و افزايش فش   اج
  .خواست كه استاد، آن را داشت مى پايمردى و از خودگذشتگى

علامّــه عــسكرى و در ايــن ســال، . م، ادامــه داشــت1968/ ق 1389هــا تــا ســال  ايــن فعاليــت
دوسـت و همكارشـان شـهيد       . يب قـرار گرفتنـد    مبارزه با حزب بعث، تحت تعق      خاطر همكارانش به 

عراق، خارج شد و علامّه نيز به بيروت گريخـت و مؤسـسات ايـشان                 سيد مهدى حكيم، از     االله  آيت
  .تعطيل گرديد

  :گويد استاد فرزانه در اين باره مى
ه دسـتگيرم كننـد و      از اين بيم داشتم ك    . ترسيدم روزى كه من از عراق گريختم، از جانم نمى        

 و  ساختگى ترتيب بدهند و اعلام كنند مرتضى عسكرى، جاسوس آمريكـا بـوده              يك مصاحبه  بعد،
  13.دار كنند من و روحانيت شيعه را لكه اعتراف كرده و اين طورى حيثيت

ن و سـيد محمـد حـسين        او در لبنان در كنار امام موسى صدر، شيخ محمد مهدى شمس الـدي             
بربايـد و  كه دولت عراق، كوشش كرد ايـشان را         دامه داد تا اين   مبارزه عليه رژيم بعث را ا      ، اللهّ فضل

  .قصد ايران ترك كرد علامّه نيز لبنان را به
 شـدند كـه مـدتى درگيـر         بعد از خروج ايشان از عراق، خانواده ايشان در مرز اردن بازداشت           

  .بود آزادى آنها
  

  حضور در تهران
د تا تأليفات و آثارش را به اتمـام برسـاند و            استاد، در ايران، تمامى همت خود را بر اين گذار         

  .در خدمات فرهنگى و اجتماعى نيز موفق بود در عين حال،
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 چـون   ،بر آن تبحر  عمومى فقها، يك محدث موفق هم بود          امام، علاوه   :  علامه عسكري  
من در ميان علماى شيعه به جامعيت ايشان كـسى را در ذهـن              . نظيرى داشت  كم جامعيت
  ندارم

  
  
هران، تأسـيس نمـود تـا       ق ، در ت   1398اى بود كه وى در سال        ، مؤسسه »مجمع علمى اسلامى  «

هاى  هاى درسى حوزه و ارتقاى سطح آموزش در حوزه    هدف اصلاح و بازسازى كتاب     آثارى را با  
  .علميه تدوين كند

 :  از انـد  ها كه در اين راستا تأليف يا تصحيح و بازنويسى و منتشر شـدند، عبـارت                برخى كتاب 
 ـ  . 3الامثلة و صرف مير،     . 2العربية،   تعليم اللغة . 1   كتـاب الهدايـة فـى النحـو،       . 4صريف،  كتـاب الت
 ـ. 7تهـذيب البلاغـة،      كتـاب . 6كتاب قواعد الاملاء،    . 5   اب المنطـق و منـاهج البحـث العلمـى،         كت
  . الاولىالمنهج المقترح للسنوات الاربع .10، كتاب منتخب حلية المتقين. 9تهذيب المغنى، . 8

وانـى داشـت و بـا برخـى فعـالان      هاى فرهنگى، دينـى و اصـلاحى فرا      ايشان در تهران، فعاليت   
  .اسلامى نيز همكارى داشت نهضت

  در بيانِ استاد امام خمينى
ت كار را به خوبى درك هاى سال در احاديث غور كرده بود و صعوب علامه عسكرى كه سال

 بسيار موفق بود، چنين ياد    السلام عليه در فهم كلام معصوم      امام راحل به عنوان كسى كه      كرد، از  مى
  :كند مى

 ـ                   اى عـامش از    امام، هم به معناى خاص كلمه استاد حديث و علوم حديث بـود و هـم بـه معن
. اصولاً فقهاى بزرگ شيعه بر حديث هـم تـسلطّ دارنـد           . » أحاديثنا ةالى روا  فارجعوا فيها «مصاديق  

  .فقه و اصول  سراغطور نيست كه يك سر بروند ينا
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ى اجتهـاد بـه او      گيرد تـا گـواه     فقيه شيعه در واقع، چندتا دكترى مى      . شود مسيرى طولانى طى مى   
تماد آيند، اع شناسى استادانى كه از پاريس و لندن مى خاطر است كه من به اسلام به همين. دهند مى

 ـ       امام، علا . دانم التقاطى و ويرانگر مى    ندارم و كار آنها را سطحى و       ك وه بر آن تبحر  عمومى فقها، ي
من در ميان علماى شيعه به جامعيت ايـشان،         . نظيرى داشت  كم محدث موفق هم بود؛ چون جامعيت     

 ايـشان  چهل حديث .گذارد فهم از حديث، تأثير مى طور جامعيت مسلمّا در اين. كسى را در ذهن ندارم    
اينها آينه مهارت او در فهـم  . رادعاى سحر  شرح و يا  شرح حديث جنود عقل و جهل     را نگاه كنيد، يا     

احمد بن محمد سيارى، صاحب كتاب       مثلاً. امام، در رجال و نقد رجال هم خيلى دقيق است         . اند حديث
» غالبا فاقـد اعتبـار    «نورى را     و كتب روايى حاجى    14.كند معرّفى مى » در نهايت ضعف  « را   القرائات

بكَـت عليـه     كيف ذهلوا و غفلوا حتّى وقـع مـا وقـع ممـا            والعجب من معاصريه    : گويد داند و مى   مى
  15!السماوات وكادت تدكدك على الأرض

ايشان همچنين در مقام تجليل از اسـتوارى و اسـتقامت امـام در راه پـرتلاطم پيـشبرد نهـضت                     
  :گويند مى

 برابـر مـشكلات و      آن همه آرامش روحى، آن همه قوت در مقابله با طاغوت، آن استقامت در             
اول اين را من از همـان روز        . تهذيب عميق و جديت در كسب علم و معرفت بود          محصول... ائب،مص

هاى بعدش و نـه در جنـگ،         گاه، نه در انقلاب و نه در فتنه        لذا هيچ  شروع نهضت امام، درك كردم و     
  16.نكردم ت ايشان و سلامت نفس ايشان ترديددر درستى ني

  
  امام خمينىمبارزه با طاغوت و حمايت از نهضت 

 بغـداد و در اوج اختنـاق        هـاى حـضور در     مرد صحنه علم و جهاد، علامّـه عـسكرى، در سـال           
 سـيد محمـد بـاقر صـدر و      االله آيـت : در عـراق، در كنـار شـهيدان   ) ونيست و بعـث مك( احزاب چپ 

 را تأسيس كردند و ايشان رئيس شوراى فقهى       » حزب الدعوة الاسلامية  «  سيد مهدى حكيم،    االله  آيت
  .و رهبر حزب شد

ر راه اهداف بلند حزب ـ كه  تأسيس حزب، از كربلا شروع شد و اول كسى كه براى تلاش د
د محمـد بـاقر   حكومت اسلامى بود ـ قسم خورد، علامّه عسكرى بود و بعد از او شـهيد سـي    تشكيل

تـصويب  اى نوشـت و هيئـت مؤسـس، جمـع شـده، آن را                نامـه  شهيد صدر، اساس   .صدر و ديگران  
  17.نيز منتشر گرديد ردند و چند شماره روزنامهك
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گـذارى نمـود و بـا     را پايـه » جماعة علمـاء بغـداد    «گيرى از فعاليت حزبى،      هايشان بعد از كنار   
  .ريزى كرد حكيم، مبارزه مستمر با احزاب چپگراى حاكم را پى االله حمايت آيت

، عليه استبداد پهلوى نيز     خمينيه رهبرى امام    در مورد مسائل مربوط به قيام ملت رشيد ايران ب         
  : نويسد خود او مى. همواره حساس و فعال بود استاد،

هنگـامى كـه خبـر      . كـرديم  بخش ملت ايران بر ضد طـاغوت را پيگيـرى مـى            حركت آزادى ... 
علما در مدرسه فيضيه و شهادت عده زيادى از طلاب به مـا رسـيد، تمـام                  ى ميان طاغوت و   درگير
بـه  [به كار گرفتيم و بنده خودم جلسات بزرگى در بغداد   ود را براى يارى رساندن به آنان      خطاقت  

آثار انقلاب اسلامى مـردم مـسلمان ايـران           براى تشريح اهداف، ابعاد و     ]عنوان مجلس ختم شهدا و    
  18.برگزار كردم

  :علامّه عسكرى همچنين افزوده است
ذاشـتن درگيـرى مـذهبى و       اهى، هميارى، كنار گ   كه تنها راه نجات مسلمانان را آگ       به دليل آن  
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 دانستم، در همان زمان به حـج رفـتم و بـا خـود، شـعار وحـدت كلمـه                    اسلامى مى  گسترش وحدت 
هـاى مختلـف     جـا، جلـساتى بـا حـضور رؤسـا و علمـاى گـروه               در آن . كردم مسلمانان را حمل مى   
ر كـردم و ضـمن تـشريح ظلـم          برگزا... و  اردن، فلسطين، عربستان، پاكستان    مسلمانان از سوريه،  

در آن زمـان،    ... . نمـودم  ميارى مسلمانان را به آنان گوشزد     طاغوت پهلوى، وظيفه حفظ وحدت و ه      
توزيع  ان در مشعر الحراماى به چاپ رسانديم و در روز عيد قربان در ميان حاجي نشريات گسترده

  را دسـتگير كـرد و مـانع        ل انتـشارات  كرديم؛ ولى وقتى دولت عربستان از آنها مطلع شد، مـسؤو          
عهد فيصل ديدار كرديم و با تبيـين         بدين منظور، گروهى از علما با ولى      . بعدى شد  توزيع نشريات 

راه احياى احكـام قـرآن يـارى كنـيم، توانـستيم نـشريات را آزاد                 كه بايد تمام مسلمانان را در      اين
  19.كنيم

آنجا نيز سـخنرانى مهمـى را    در  بعد از اين سفر علامه عسكرى به بيت المقدس سفر كردند و           
  .مسلمانان ايراد كردند و مسائل مربوط به ايران و نهضت امام خمينى را بيان نمودند در جمع

 عبدالصاحب دخيَـل و شـهيد   بعد از تبعيد امام خمينى به عراق، علامّه عسكرى به همراه شهيد         
اى هرگونـه خـدمت و      ايشان ملاقات و بر   هادى السبيتى به استقبال امام رفت و در كاظمين با            محمد

 و حـساسيت    هـاى سياسـى    بعد از آن نيز با وجود محـدوديت       . اعلام آمادگى نمود   كمكى به ايشان،  
  . ديدار كردسره قدسچند بار در نجف اشرف با امام خمينى  شديد رژيم عراق به وى،

  
  

  تأسيس دانشكده اصول دين
هـاى   رد و بـا آمـوزه  راد مـستعدى را گـرد هـم آو   فكر ايجاد يك نهاد علمى قوى كه بتواند اف      

را تربيت روز علمى، اسلام پژوهانى  هاى جديد و به گيرى از روش در كنار آن، بهره قرآن و سنّت و
ز ا: علمى و عملى روزگار بيايند، از ديرباز در ذهن اسـتاد وجـود داشـت               هاى كند كه به كار صحنه    

  االله  ى و از حضور مجدد او در اين حوزه در عصر آيـت            در جوان  هاى حضور در حوزه علميه قم      سال
  .ايشان در بغداد جردى و در نهايت، در ايام درخششبرو

  :گويد علامّه فقيد درباره هدف خود از تأسيس دانشكده مى
 د بودم، متوجه شـدم آقايـانى كـه بـه          هاى محترم بغدا   در مدتى كه امام جماعت يكى از محله       
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اى تأسـيس كـنم     بنا بر اين به اين فكر افتادم كه دانشكده        . نند تبليغ كنند  توا نمى فرستيم، خارج مى 
را براى تحصيل از خارج بياوريم و پـس از اتمـام دوره بـه                ه اسم علوم قرآن و حديث، و كسانى       ب

منظور، دانشكده اصول ديـن را در بغـداد          براى اين . وند و آنجا تبليغ كنند    آنها گواهى بدهيم تا بر    
وضعم در عراق، بهتر    . كنيم مى  چهل نفر را به خرج دانشكده قبول       و اعلام كرديم كه   تأسيس كرديم   

بـوديم كـه     ما پنج نفر در كـاظمين     . لمى داشتم تر بودم و برنامه سياسى و ع       معروف. از ايران بود  
 وقتى دانشكده اصول ديـن را       .كرديم براى حقوق شيعيان و با پشتيبانى آنها، با دولت، مبارزه مى          

از بحـرين بودنـد كـه       كرديم، گروهى در آن قبول شدند و اما از ميان قبول شدگان، دو نفر                تأسيس
دانم كـه وفـات كـرد يـا شـهيدش كردنـد و يكـى         شان زندانى شد و نمى    يكى .رفتند بعدا به بحرين  

  20.ديگرشان هنوز هست
هـاى   اببـسيارى از كت ـ   . شـد گذارى   ق ، اين مركز در بغداد، بنيان      1384بدين ترتيب در سال     

آثـار قرآنـى    برخـى   . شـد  دانشكده توسط خود علامّه عسكرى و همفكرانش تأليف مـى          درسى اين 
  .هاست  ايشان از آن كتابىةالمعالم الجديد شهيد سيد باقر صدر و

ردان علم و سياسـت در عرصـه   اين بنيان علمى، اثرات و ثمرات نيكويى داشت و بسيارى از م         
  . عربى منطقه، از جوانان آن روز دانشكده اصول دين هستندبسيارى ديگر از كشورهاى عراق و

هـا بعـد در ايـران،         سـال  با خروج استاد از عراق، دانشكده نيز به تعطيلى كشيده شد؛ اما ايشان            
به دنبال تصويب تأسيس مراكز آموزش عالى غير دولتى ـ غير انتفاعى  . گرفت خير را پى همان نيت

ى، علامّه عسكرى به همراه چهارنفر از دوستانـشان، درخواسـتى           عالى انقلاب فرهنگ   توسط شوراى 
  . با آن موافقت شد1374ارائه نمودند كه در دى ماه سال » دانشكده اصول دين« اندازى براى راه

 ر تهـران بـراى كارشناسـى ارشـد علـوم           در شهر قم و سال بعـد د        1375دانشكده در مهر سال     
اى از آن در دزفول، شـروع بـه كـار      نيز شعبه1377دانشجو پذيرش كرد و در سال     قرآن و حديث،  

  .نمود
  :اى به علامّه عسكرى نوشتند  گلپايگانى، در نامه االله بعد از تأسيس اين دانشكده، مرحوم آيت

تـا در روز قيامـت،      كنم كه اسم من را در دانشكده خودتان بنويـسيد            من از شما خواهش مى    
  21.دانشكده اصول دين، محشور شوم انجزو خدمتگزار

ى از كـشورهاى مختلـف      اين بنيان خيـر، امـروز پـذيراى صـدها دانـشجوى داخلـى و خـارج                
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 از آن، فارغ التحـصيل  افر در مقطع كارشناسى ارشد و دكترتاكنون بيش از سيصد ن   اسلامى است و  
  .اند شده

گـذارى شـدند و منـشأ     برخى ديگر از مؤسسات و مراكـزى كـه بـه همـت عـالى اسـتاد، پايـه                 
 در شـهر كـاظمين، يـك        الـسلام  عليـه مدرسه امـام كـاظم      : اند از  گرديدند، عبارت  خدمات بسيارى 

 منتـدى النـشر و   جمعيـة  در محلهّ كراّده شرقى بغداد،   الاسلامية مؤسسة الرعاية مارستان در بغداد،    بي
  . علماء بغدادجماعة

 
  سرانجام

 لاش و مجاهـدت خالـصانه در تحـصيل و         دهه ت پس از قريب يك قرن عمر بابركت و هشت          
 الـسلام  عليهمها كوشش مستمر در تبيين و ترويج مكتب اهل بيت     تبليغ معارف دين و سال     تحقيق و 

ان حمايت از مرام و مذهب علوى و حسينى، تن خسته و كالبدِ رنجورش تـو               و مجاهدت و دفاع در    
ل يك دوره بيمارى، پس از بـسترى شـدن در           از دست داد و به دنبا      تحمل آن روح بلند و متعالى را      

، به ميهمانى عـرش     )1428چهارم رمضان   (1386شهريور   25ن ميلاد تهران، شامگاه يكشنبه      بيمارستا
  .رفت و جاودانه شد

 شهريور با حضور جمع زيادى از فرهيختگان، دانـشوران          27شنبه   پيكر پاك او، صبح روز سه     
سـپس بـه قـم انتقـال داده     ز دانشگاه تهران، تشييع گرديد و روحانيان و همچنين مسئولان كشور، ا      و

لمـا و   و بـا حـضور ع      الـسلام  عليـه نيز صبح روز چهارشنبه از مسجد امام حسن عـسكرى            در قم . شد
و پس از آنكه براساس وصيتِ استاد فقيد، نماز بر پيكرشـان، توسـط               فضلاى حوزه علميه قم تشييع    

معاليه ـ اقامه شد، در مسجد طباطبايىِ حـرم مطهـر حـضرت      امت العظمى شبيرى زنجانى ـ د  االله آيت
  . به خاك سپرده شدندعليهاالسلامفاطمه معصومه 

هاى تسليتى از  مدر پى ارتحال آن دانشمند فرهيخته و خدمتگزارِ با اخلاص حريم حقيقت، پيا    
، شيخ   للهّمحمد حسين فضل ا   مكارم شيرازى، سيد    : مقام معظم رهبرى و حضرات آيات عظام       سوى
  جمهـورى، رئـيس مجلـس      رياست محترم   :  هاشمى رفسنجانى و همچنين     االله  مظاهرى و آيت   حسين
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ل و                  بعد از تبعيد امام خمينى به عراق، علاّمه عسكرى به همراه شهيد عبدالصاحب دخيَـ
  و براي هرگونه خدمت و كمكي به ايشان     هادى السبيتى به استقبال امام رفت      شهيد محمد 

  اعلام آمادگي نمود
  
  

جامعه مدرسين مركز مديريت حـوزه علميـه قـم، مجمـع جهـانى تقريـب مـذاهب                   شوراى اسلامى، 
، دفتر تبليغات اسلامى حوزه     السلام عليهماسلامى، مجمع جهانى اهل بيت       اسلامى، دانشگاه مذاهب  

  .رديداساتيد و مراكز علمى و فرهنگى صادر گ ها و يه قم و برخى ديگر از شخصيتعلم
ها، ضمن تجليل از مقام شامخ آن استادِ علامّه، فقدان او، موجـب خـسران جامعـه                  در اين پيام  

  .شده است ستهعلمى دان
  :در پيام مقام معظم رهبرى آمده است

وهش در كـلام و   ها سال از عمر با بركت خود را در راه پژ           اين عالم بزرگوار و سختكوش، ده     
 مبارك آن، تأليفـات و مقـالاتى اسـت كـه در گـستره جهـان       كرد و محصول  تاريخ و حديث، صرف   

 الـسلام  اهـل بيـت علـيهم     اسـت و در تـرويج مكتـب          رو شـده    با استقبال و تحـسين روبـه       اسلام،
بلنـد همـت و پـرتلاش و     رحمت خدا بر آن دانـشمند   . رده است ارزشمندى به دست آو   هاى   وفقيتم

  !ناپذير خستگى
  :اند رازى در پيام خود، فرموده العظمى مكارم شي االله همچنين آيت

 السلام  عليهم آن فقيد سعيد، نزديك به يك قرن عمر شريف خود را در راه خدمت به اهل بيت                
شاگردان و عالمان دينى و تأسيس مؤسسات اسلامى صرف كرد و  و نشر آثار علمى آنان و تربيت

اى از تلاش و      گذاشت و لحظه   هاى نفيس به يادگار    كتاب نظيرى از خود به صورت     راوان و كم  آثار ف 
ر و علاقـه    دينى آن فقيد سعيد و عشق واف       سوز.  روزهاى آخر عمر خود، ننشست     كوشش، حتى در  

 عـن     اللّـه  جـزاه . نيـست   جانانه و شجاعانه او قابـل انكـار        و دفاع ) ص(رشديدش به خاندان پيغمب   
  !ه مع أوليائه الطاهرين برحمته و حشر خير الجزا و تغمده اللّه) ص(هالاسلام وأهل بيت نبي
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  تأليفات
جامعه دينى، كمر   ترين نيازها و كمبودهاى      استاد فقيد، از همان دوران جوانى، با شناخت مهم        

ارهـاى علمـى    كار ايـشان در ك     پشت. مردانه و استوار وارد عرصه تحقيق و تأليف شد         همت بست و  
 ــ حتــى در دوران كهولــت و ــان و پي يكــى از . رانِ جــا معــه مــابيمــارى، الگــويى اســت بــراى جوان

  :گويد شاگردانشان مى
 ـ          يادم هست در يك عصر روز جمعه       . شان رسـيدم  اى، نزديك غروب بود و تاريـك، بـه خدمت

است و همـه تعطيـل هـستند، بـا چنـد نـوع مريـضى، دوازده سـاعت كـار                 امروز كه جمعه  : گفتند
  22.ام كرده

 دسـت طلـب گـشود و در و        هربـان، او بر كرانه قرآن و سنّت ايستاد و به سـوى ايـن دريـاى م               
  .هزاران ذهن مشتاق و جستجوگر به ارمغان آورد گوهر براى

، مـورد اسـتناد و      ايشان افزون بر بررسى كتب شيعه، روايات مكتب خلفا را نيز در آثـار خـود               
داده است و به همين جهت، تأليفـاتش مرجـع و منبعـى قابـل اعتمـاد بـراى همگـان         كنَد و كاو قرار 

  .است
تــشر شــده و مــورد اســتقبال تر آثــار علامّــه، در كــشورهاى عربــى و بخــصوص مــصر، منبيــش
  .حقيقت و اسلام پژوهان قرار گرفته است جويندگان

و رعايت حـريم ديگـران، از    بيان روشن و واضح و نثر روان و سليس و كمال ادب و خضوع               
  .قلم اوست خصوصيات

تواند  خواهد، مى  كس مى  فرموده كه هر     ايشان اجر مادى از آثارش طلب نكرده است و بارها         
  .را ترجمه و منتشر كند هايم كتاب

  
  آثار منتشر شده. الف 

تـرين نظريـات      بـه مهـم    هاى منتشر شده علامه عسكرى، بـا اشـاره         فهرست مختصرى از كتاب   
  :است ايشان، چنين
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  )چهار جلد(ئشةأحاديث عا. 1
محمدصـادق نجمـى، هاشـم    : مترجمـان /  نقش عايشه در تـاريخ اسـلام        :عنوان ترجمه فارسى  

  .هريسى، محمدجواد كرمى، عطامحمد سردارنيا و محمدعلى جاودان زاده هاشم
. گيـرد   را دربـر مـى     بازگويى وقايع دوران پيامبر تا پايان خلافت عثمان، جلد اول ايـن كتـاب             

نيـز، از جملـه    پيامبر و نگاهى گذرا به زندگانى عايشه، راز تعدد همسران رسول خدا   عايشه در خانه  
  .كتاب است مباحث بخش اول اين

نويـسنده در آن،     عنوان جلـد دوم كتـاب اسـت كـه            السلام عليهعايشه در دوران اميرالمؤمنين     
 هـاى معتبـر و مـدارك اصـلى و متقّـدم،            آمـدهاى تـاريخى را از كتـاب        پـيش  قسمتى از حـوادث و    

  .داده است درآورده و در دسترس خوانده قرار
تاب ياد شده است كه در آن،       اريخ اسلام و دوران معاويه عنوان جلد سوم ك        نقش عايشه در ت   

هـاى شخـصيتى عايـشه       يژگـى دوستى عايشه و امويان، نفوذ عايشه در حكومت امويـان، و و            عوامل
  .است بررسى شده

ه دروغ بـه او نـسبت       در جلد چهارم كتاب نيز رواياتى كه از عايشه نقل شده و رواياتى كـه ب ـ               
هـا از سـنّت و    هـاى او در مبـارزه بـا بعـضى تحريـف      ذكر شده و در آخر نيز كوشـش       د،ان داده شده 

  .خدا آورده شده است ه رسولهاى ناروا ب نسبت
  )چهار جلد( صحابى مختلَقمئةخمسون و . 2

  .عطا محمد سردارنيا: مترجم / صد و پنجاه صحابى ساختگى: عنوان ترجمه فارسى
 اخـتلاف و نفـاق و تفرقـه         طلبان براى ايجاد   ن و فرصت  چون رسول خدا رحلت فرمود، منافقا     

ند كـه بـه وسـيله       مسلمين، فعاليت خود را دوچندان كردند؛ زيـرا ديگـر بـيم آن نداشـت               بين صفوف 
قوانين اسـلام و  كار دستكارى در . هايشان برداشته شود   ها و كارشكنى   رياكارى وحى، پرده از روى   

راى  بودنـد، بنيـان نهادنـد و برخـى مغرضـان نيـز ب ـ              منافقان كه جـزء اصـحاب      جعل حديث را همان   
نارواى اين قبيل اصحاب و بعضى حكومتگران ناصـالح، رسـول            سرپوش گذاشتن بر روى اقدامات    

فرد مجتهد سـاده پـايين آورده، اصـحاب را همـسنگ او              خدا را از مقام نبوت و رسالت تا حد يك         
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  .شيده باشندترا محملى براى اقدامات آن دو گروه،قرار دادند تا 
 قـدر  هاى سـيره و تـاريخ و حـديث، آن          برخى در روايت  : مؤلف در مقدمه كتاب، گفته است     

لم را مظلـوم،  اند كه قاتل را مقتـول و ظـا   اند كه حساب ندارد، و در آنها چنان نموده    زده عل وارونه ن
كـه اسـلام،    و وجود آن احاديث دروغ، باعث شده است         ... اند شب نشان داده   شب را روز و روز را     

  .بد آموخته شود
ى، جايگـاه رفيعـى     كارهاى علامّه عسكرى است، در مجـامع علم ـ        قدر كه از شاه    اين اثر گران  
  .ها برداشت از بسيارى واقعيت پيدا كرد و پرده

اند و بـا جعـل و     نداشتهكند كه واقعيت و وجود خارجى استاد در اين كتاب، افرادى را معرفى مى     
  .پا شده است ها به اند و با انتساب احاديثى به آنها فتنه  پيامبر شناخته شدهعنوان صحابه دروغ، به

  )دو جلد( بن سبأ و أساطير أخرى عبد اللّه. 3
سـيد احمـد   : رجمـان مت / هـاى تـاريخى    بن سـبا و ديگـر افـسانه         عبد اللهّ : عنوان ترجمه فارسى  

  .رنيازاده هريسى، عطا محمد سردا نجمى، هاشم هاشم فهرى، محمدصادق
  : مقدس، با عنوان. ج.سى توسطِ ميترجمه انگل

Abdullah ibn saba and other myths. 
 فقط موجـودى خيـالى و    بن سبا كند كه عبد اللهّ  استاد در اين كتاب، با دلايل كافى اثبات مى        

لمـداد  تشيع قنويسان به استناد آنها، او را سازنده مذهب  هايى كه تاريخ   است و حكايت   پندارى بوده 
  .بيش نيست اند، مشتى دروغ كرده

صلح الإمام الحـسن    اين مجموعه را به شيخ راضى آل ياسين، صاحب كتاب           : گويد مؤلف مى 
ند، نشسته شد ايشان در مجلسى كه عصرها داشتند و علماى عرب، دور هم جمع مى   . نشان دادم  الـسلام  عليه

 بـر    بـن سـبا را كـه ننگـى          اى؟ عبد اللهّ   ر كرده دانى چه كا   مى«: ايستاد و گفت   وقتى اين را ديد،   . بود
اگـر  ! آقا مرتـضى  «: مرحوم جد ما، آقا ميرزا محمد هم به من گفت          .»پيشانى شيعه بود، پاك كردى    

  .»اى كرده ن را اثِبات كنى، كار خيلى بزرگىبتوانى اي
   ن افـسانه،   بن سبا و چگـونگى پيـدايش آن و سلـسله راويـان اي ـ               در اين كتاب، افسانه عبد اللهّ     
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 علامه، در ايامي كه در حوزه علميه قم مـشغول تحـصيل بودنـد در درس عقايـد امـام             
  كردند خميني شركت مي

  
 گلپايگـانى    االله   آيـت  كرد تأسيس   را» دانشكده اصول دين  « اينكه علامه عسكري     بعد از  

نـشكده  كـنم كـه اسـم مـن را در دا           من از شما خـواهش مـى       : نوشتند ايشاناى به    در نامه 
  دانشكده اصول دين، محشور شوم خودتان بنويسيد تا در روز قيامت، جزو خدمتگزاران

  
  

  .قرار گرفته است مورد بررسى
م، اشخاص خيـالى و قهرمانـان   داستان سقيفه در روايات سيف بن عمر تميمى، ارتداد در اسلا        

  .اين كتاب استسيف و علل انتشار گسترده روايات دروغين سيف، از ديگر موضوعات  ساخته
  )سه جلد(معالم المدرستَين. 4

عطامحمـد  : متـرجم  / هـاى دو مكتـب در اسـلام        هـا و ديـدگاه      ويژگـى  :عنوان ترجمه فارسى  
  .سردارنيا

/  هـاى اسـلامى در ديـدگاه دو مكتـب          پژوهش و بررسى تحليلى مبانى انديـشه      : ترجمه ديگر 
  .تجليل دكتر جليل: مترجم

  .محمدجواد كرمى: مترجم/  درستين ترجمه معالم الم:ترجمه ديگر
 و مصادر شريعت اسـلامى در دو مكتـب     هايى درباره مدارك     كتاب حاضر دربرگيرنده بحث   

 )ص(هاى دو مكتب درباره صحبت و صحابه، سـنت پيـامبر     همچنين ديدگاه . خلافت است  امامت و 
ثـر  ديگـرى كـه برا     و انحرافـات     )ص( بر ضد انحـراف از سـنت پيـامبر         السلام عليهحسين   و قيام امام  

در  الـسلام  علـيهم پديد آمـده بـود و نيـز توانـايى امامـان اهـل بيـت                  اجتهاد و عمل به رأى در اسلام      
 از جملـه مطـالبى      الـسلام  عليهقيام امام حسين      رسول خدا به جامعه اسلامى پس از       بازگرداندن سنت 
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  .است كه در اين كتاب، مورد بررسى قرار گرفته است
شـورا، بيعـت، خليفـه و       : ر، مصطلحات بحـث امامـت و خلافـت، ماننـد          همچنين در بخشى ديگ   

  .در زمين، امير المؤمنين، امام، امر و  اولى الامر، وصى و وصيت، توضيح داده شده است خليفه خدا
  )سه جلد(عقائد الإسلام من القرآن الكريم. 5

عطامحمـد  محمـدجواد كرمـى و      : مترجمـان / عقايـد اسـلام در قـرآن        : عنوان ترجمه فارسـى   
  .سردارنيا

از آن جا كه ديدم     : كند  مى گونه بيان  مؤلف در مقدمه كتاب، انگيزه خود از نوشتن آن را اين          
گـذاران جوامـع اسـلامى، غالبـا         گوناگون بشرى بـا قـرآن كـريم، مخالفـت دارنـد و قـانون               مكاتب

نهنـد و ايـن      بنـا مـى   هايى در ستيز با احكام قرآنـى         را براساس چنين ديدگاه    اجتماعى، قوانين جامعه  
بـه تـدوين   ... گـردد،   مايـه آينـدگان مـى    دسـت   به نسل، مورد اعتماد و اسـتناد و        ريشه، نسل  بنيان بى 

  .مباحث اين كتاب، همت گماشتم
  )سه جلد(القرآن الكريم و روايات المدرستين. 6

 نگـى عـصر نـزول قـرآن، تـاريخ         اين اثر ارجمند در جلد اول به مباحث مربوط به اوضاع فره           
  .پردازد مصطلحات اسلامى مرتبط با قرآن مى قرآن و

در دو جلد بعد نيز استاد با ذكر روايات شيعه و سنى و بـه تعبيـر خودشـان مكتـب اهـل بيـت                         
رآن، خلفا، مباحث مربوط به عدم تحريـف قـرآن، تـاريخ و كيفيـت جمـع ق ـ                  و مكتب  السلام عليهم

ات، نَسخ و در نهايت، برخورد خلفا بـا         هفت حرف، اختلاف قرائ    اختلاف مصاحف، نزول قرآن بر    
مـصونيت  «، در زمينـه     »وحـى بيـانى   «خود را تحت عنوان      عاليم قرآن را بيان و نظريه ويژه      مفاهيم و ت  

  .مطرح كرده است » آياتآهنگ درونى كلمات و«و » قرآن از تحريف
  .هاى مستشرقين درباره قرآن اختصاص دارد آخرين بخش كتاب نيز به بررسى ديدگاه

  دور الأئمة فى إحياء السنةّ. 7
  )دو جلد( »مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول «مقدمة. 8

متنـوع   نوشته شده است، ولى حـاوى مباحـث           العقول ةمرآاين اثر، اگر چه به عنوان مقدمه بر         
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هاى برخى صـحابه در  شناخت صحابه، بحث عدالت صحابه، خطا: تاريخى است، از جمله حديثى  ـ
  . و بحثى درباره غديرالسلام عليهمامام و امامت در مكتب خلفا و در مكتب اهل بيت  پيامبر،دوران 

  .اى از اين كتاب، ترجمه شده است چكيده
  .عطامحمد سردارنيا: مترجم / در راه وحدت: عنوان ترجمه

  »الأنوار الباهرة«: مع أبى الفتوح التليدى فى كتابه. 9
،  الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النبوى والذرية الطـاهرة         باين كتاب، پاسخ و نقدى به كتا      

 مقابلة أئمة أهل البيـت      : بن عبد القادر تليدى است كه به موضوعاتى چون          عبد اللهّ  تأليف ابوالفتوح 
البخارى، رأى التليدى فى آية الإنذار و مناقشة آيـة التطهيـر و        للغلاُة، رأى التليدى فى    السلام عليهم

، رأى التليـدى فـى الامـام المهـدى          )ص(الرسـول  ، رأى التليدى فى عتـرة     السلام عليهميت  أهل الب 
  .پردازد مى...  والسلام عليه

  )جلد اول(»وعاظ السلاطين«: مع الدكتور الوردى فى كتابه. 10
  . از دكتر على حسين الوردىوعاظ السلاطيناين اثر، پاسخى است به كتاب 

  السلام عليه و طب الصادق السلام عليهطب الرضا . 11
  زين العابدين كاظمى خلخالى: مترجم/ طب و درمان در اسلام: عنوان ترجمه فارسى

  ميةمصطلحات إسلا. 12
  سليم الحسنى: جمع و تنظيم

هـاى علامّـه    ده از كتـاب در اين كتاب، اصطلاحات كلامى، قرآنى، تاريخى و فقهى بـا اسـتفا      
، مبـدع و    خى از اين اصطلاحات و معانى آنها، استاد فقيد        در بر . و توضيح شده است    عسكرى شرح 

اى از ايـن كتـاب را        بخـش عمـده    . مدرسة أهل البيت و مدرسـةُ الخلفـاء        :از آنهاست . مبتكر است 
  .دهد  تشكيل مىقيام الأئمة بإحياء الدين  كتابمباحث مطرح شده در جلد اولِ

  ) جلد19( السنةّ الكتاب وةعلى مائد. 13
 ـ         السجدة على   اء و الأئمـة و الـصلحاء، التوسـل         التربة، البكاء على الميت، زيـارة قبـور الأنبي
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، و آله، يكون لهذه الأمـة اثنـا عـشر قيمـاً           ) ص(آثاره، الصلوات على محمد    التبرّك ب   و )ص(بالنبى
ر و التفـويض    الأنبياء، البناء على قبور الأنبياء و الأولياء، الشفاعة، البداء، الجب          عدالة الصحابة، عصمة  

ّت، حديث الكساء من طُرق الفـريقين، تعلـيم         ٔالمتعة أو الزواج المو    القضاء و القدَر، صلاة أبى بكر،     و  
 جلّ جلاله فى روايات الفريقين، آية التطهير فـى           صفات اللّه  لاة، المصحف فى روايات الفريقين،    الص

  .مصادر الفريقين
تـه و تعـدادى ديگـر،        فارسى نيـز نگـارش ياف      ف، به ٔهاى اين مجموعه، توسط مو     برخى كتاب 

كرمى بـه فارسـى      عطاردى، على اسلامى، عطامحمد سردارنيا و محمدجواد          عزيزاللهّ :توسط آقايان 
  ).بر گستره كتاب و سنّت: ك.ر( اند برگردانده شده

  ). جلد17( برگستره كتاب و سنّت: عنوان ترجمه
رگداشت ياد هاى رسول خداست، بز يت از سنّتگريه بر م  : اند از  عناوين اين مجموعه عبارت   

هـاى رسـول خداسـت، عـدالت         خدا، صلوات بر محمد و آل محمـد از سـنت           انبياء و بندگان صالح   
امـت، دوزاده نفرنـد، مـصحف در روايـات و            نصحابه، آيت تطهير در كتب دو مكتب، امامـان اي ـ         

و قـضاء و قـدر،     م، جبر و تفويض و اختيـار  در اسلا اخبار، بداء يا محو و اثبات الهى، ازدواج موقّت        
 توسل به پيامبر خدا و    عصمت انبياء و رسولان، حكم بازسازى قبور انبياء و اولياء و عبادت در آنها،               

 تـاريخ ، )ص(رشـيعيان اهـل بيـت پيـامب    آثار ايشان، صفات خداونـد جليـل در دو مكتـب،       تبرك به 
  .بتبر تُر سنّت پيامبر در سجده، )ص(رحديث پيامب

  .افتخارزاده سبزوارى سيد حسن: ترجمه و مقدمه/ اديان آسمانى و مسئله تحريف . 14
  .محمدعلى جاودان: به كوشش) / چهارده جلد( در احياى دينالسلام عليهمنقش ائمه . 15

رانى در طـول حـدود دو سـال در    هايى است كه بـه صـورت سـخن       اين مجموعه، سلسله درس   
هـاى   به صورت عمومى در شب    ى تهران در روزهاى شنبه و همچنين        جمعى از علما و فضلا     حضور
  .تهران انجام پذيرفته است» السلام عليهالمهدى «مسجد  شنبه در

   ادر و منابع آنها استخراج گرديده  اين مباحث، پس از پياده شدن از نوار، بازنويسى شده و مص           
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آن همه قوت در   مش روحي،   آن همه آرا  : گويند   علامه عسكري درباره امام خميني مي      
تهذيب عميق و جـديت      محصول...  طاغوت، آن استقامت در برابر مشكلات و مصائب        برابر

  در كسب علم و معرفت بود
  
  
  .بازبينى استاد، تدوين و منتشر شده است و پس از

  .حسين البدرى: مترجم/  السلام فى إحياء الدين   عليهمئمةدور الأ: عنوان ترجمه عربى
   The role of Ahlul bait:علوى با عنوان. ه انگليسى توسط مترجم

  :ترجمه ديگر، توسط مايكل احمدى با عنوان
The role of holy Imams in revival religion 

  محمـد : بـه كوشـش   )/ )ص(اكـرم  گيرى حكومت پس از رحلت رسـول       بررسى نحوه شكل  ( سقيفه. 16
  .دشتى

 1419دارى محرم و صـفر سـال         استاد در مجالس عزا    هاى اى از سخنرانى   اين كتاب، مجموعه  
  .توسط محمد دشتى بازنويسى و مستندسازى شده است است كه

   أبى بكرةصلا. 17
  .محمدباقر اديبى لاريجانى: مترجم /  آخرين نماز پيامبر:عنوان ترجمه

  السلام عليهمفى طريق أهل البيت . 18
  حديث الكساء من طرق الفريقين. 19

  .على اسلامى: مترجم/ حديث كساء در دو مكتب : مه فارسىعنوان ترج
  » ثم للتاريخ للّه«افتراءات و اكاذيب فى كتاب . 20

  23. ثم للتاريخ از سيد حسين موسوى اين كتاب، پاسخى است به مطالب كتاب للهّ
  )ص( در قرآن كريم و سنتّ پيامبرالسلام عليهولايت على . 21
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  .خلافت و مهدويت در مكتب خلفا: اپ رسيده استاين كتاب با اين نام نيز به چ
بـا  ( استاد دانشمند، اين اثر را در پاسخ به مطالب جزوه منتشر شده ابو سلمان عبد المنعم بلوچ                

چرا نام على در قـرآن نيـست؟        :  از علماى شيعه بپرسيد    تحت عنوان ) محمدباقر سجودى : مستعار نام
  .اند نوشته

 سنّى شدن يك شيعه كه عبد المنعم مطـرح كـرده اسـت و               مطالب كتاب پس از مقدمه، قصه     
  .امامت و مهدويت است ى درجواب آن و بحث

  السلام عليهم خديجة عشر و اُم المؤمنين بعة المعصومين  الأرةسير. 22
 و  الـسلام  عليهمجزوه مختصرى است شامل ذكر نام و اطلاعات مربوط به شناخت ائمه اطهار              

ها و يك روايت از هر يك از ايـشان و همچنـين مختـصرى در مـورد         زندگى آن  مختصرى از تاريخ  
  .حضرت خديجه

  )دو جلد( كما تخيلها و اختلفها سيف بن عمرالسبئية ةالاسُطور. 23
هـاى    بـن سـبا و ديگـر افـسانه      عبـد اللّـه   و همچنـين در صدوپنجاه صحابى سـاختگى   استاد در   

جب گمراهى و تحريف زيـادى در تـاريخ         روايات سيف بن عمر را كه مو       بخش زيادى از  تاريخى  
و بررسى قرار داده است و در كتاب حاضـر بـه بقيـه روايـات                 اند، آورده و مورد نقد     م گرديده اسلا

انـد،   ابن كثيـر و ابـن خلـدون از سـيف نقـل كـرده               پردازد و آنچه را ابن اثير،      ى مى مجهول اين راو  
  .كند تحليل مى

  
  آثار منتشر نشده. ب 

  :نويس و چاپ نشده استادِ علامّه نيز چنين استبرخى آثار دست 
  الآداب الاسلاميه. 24
  السلطانية فى الاسلام أو الأحكام السياسة. 25
  الشريعة الخاتمة. 26
   منذ القرن الثانى الهجرى حتى القرن الثانى عشرالسلام عليهمما افترى على مدرسة أهل البيت . 27
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  السلام همعلي و أهل بيته )ص( الرسولةمن سير. 28
  ) و روى عنه)ص(من رأى الرسول( تراجم الصحابه. 29
  ) و لم يرو عنه)ص(من رأى الرسول( تراجم الصحابه. 30
  24). و لم يرو عنه)ص( ولم يرَ الرسولبةمن عد من الصحا( تراجم الصحابه. 31

*   *   *  
 كـشور،   يـشان در نـشريات    هـاى منتـشر شـده ا       گفتنى است ايـن فهرسـت، مقـالات و سـخنرانى          

. شـود  علمى ايشان بر آثار ديگران و آثار انتشار يافته ايشان در خارج از ايران را شامل نمـى                  هاى مقدمه
هـا و   كثرت سفرهاى علمى ـ تبليغى ايشان بـه كـشورهاى مختلـف و وجـود ترجمـه       به علاوه، به علتّ

  .طلبد تر مى سيعشناسى آثار ايشان، مجالى و آثار ايشان، كتاب هاى مكررّ و متنوع از چاپ
  مكتب فكرى استاد

يف، مكتب نوينى را    ناپذير با تحقيق و تأل     استادِ علامه، در طول ساليان طولانى تلاش خستگى       
كـه اثـرات   ريخـت    و رجوع دوباره به قرآن كريم پىالسلام عليهممرام و مذهب اهل البيت       در ارائه 

  .حوزوى ما برجاى گذاشت مباركى در جامعه فكرى و
  :اند از هاى اين حركت، عبارت ز شاخصهبرخى ا

يگـر نبـوى بـودن همـه      و يـا بـه تعبيـر د   )ص(اثبات يگانگى سنت ائمه با سنت پيامبر اكـرم     . 1
  .شيعه احاديث امامان

 حـدود هـزار سـال        بن سباء و صـد و پنجـاه صـحابى سـاختگى كـه               تكذيب افسانه عبداللهّ  . 2
  .خود مشغول كرده بود علماى شيعه را به

بسيارى از شـبهاتى اسـت   گشاى  كه مشكل » وحى بيانى و وحى قرآنى    « و ابداع مسأله     طرح. 3
  .تحريف قرآن مطرح بود كه پيرامون

  .»نقش ائمه در احياء دين« در قالب السلام عليهمبيان و شناخت صحيح از سيره اهل بيت . 4
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